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در امتداد تاریکی

 فرار همسر 
مرد قمارباز !

خیلی نگران به نظر می رسید. با اضــطــراب و 
وحشت اطراف خود را می پایید و از این می ترسید 
که فردی او را تعقیب کرده باشد اما وقتی وارد 
کلانتری شد،کمی آرام گرفت. احساس می‌کرد 
پناهگاه مهمی یافته است. زن18ساله لحظاتی 
بعد  مقابل مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
پنجتن مشهد نشست و با بغض عجیبی که در 
گلویش ترکید، قصه تلخ زندگی اش را این گونه 
بازگو کرد. من اعتیاد پدرم را عامل بدبختی هایم 
می دانم اما نمی توانم او را دوست نداشته باشم! 
پدرم نه تنها مرد معتادی بود و من و 4 خواهر دیگرم 
را مدام کتک می زد بلکه نسبت به اعضای خانواده 
اش نیز بی تفاوت بود و ما به سختی روزگــار می 
گذراندیم تا جایی که مادرم به خاطر رفتارهای 
نابخردانه پدرم سکته کرد و از دنیا رفت. آن رمان 
من 5سال بیشتر نداشتم و از همان دوران کودکی 
مجبور شدم از خواهران کوچک‌ترم مراقبت کنم 
و مخارج آن ها را به عهده بگیرم! هنوز دختری 
نوجوان بودم و باید عروسک بازی می کردم که 
ناگهان پــدرم از من خواست بایکی از دوستان 
هم بساطی اش ازدواج کنم! آن زمــان اگر چه 
خیلی معنای زندگی مشترک را نمی فهمیدم 
اما نمی‌توانستم با مردی 56ساله ازدواج کنم! 
به همین خاطر مخالفت خود را ابــراز کــردم اما 
پدرم با تهدید و اجبار بالاخره مرا پای سفره عقد 
نشاند و با »اسحاق« ازدواج کردم. با آن که زندگی 
مشترکمان آغاز شده بود و من هم در 18سالگی 
قرار داشتم خیلی سعی کردم تا به صورت توافقی 
از »اسحاق« طلاق بگیرم ولی همه تلاش هایم 
بیهوده بود و »اسحاق« قصد نداشت از من جدا 
شود. در همین حال او شب ها بساط قماربازی 
راه می انداخت و بسیاری از دوستانش تا پاسی 
از شب به خانه ما می آمدند و به نوبت با یکدیگر 
سرط بندی می کردند. هر کسی بازی قمار را 
می‌باخت باید هزینه های مصرف مواد مخدر دیگر 
هم بساطی ها را می پرداخت. این شیوه گذران 
روزگار من در خانه »اسحاق« بود ولی هیچ کاری 
نمی توانستم برای رهایی از این وضعیت انجام 
بدهم. به جای آن که خانه یابد مأمنی برای آرامش 
و آسایش باشد حالا به سوهان روحم تبدیل شده 
بود و بسیار از این شرایط زجر می کشیدم. در یکی 
از همین شب ها شوهرم همه داریی هایش را پای 
قمار باخت و مجبور شد تمام پس اندازهایش را به 
طلبکاران بدهد. من هم که دیگر تحمل این اوضاع 
وحشتناک را نداشتم به ناچار همه لوازم شخصی‌ام 
را درون کوله پشتی ریختم و شب هنگام به آرامی از 
خانه فرارکردم ولی جایی برای رفتن نداشتم و 
از سوی دیگر هم می ترسیدم در دام خلافکاران 
گرفتار شوم، این بود که تا صبح صبر کردم و در 
خیابان‌ها و پارک ها راه رفتم تا این که هوا روشن 
شد. با نگرانی و وحشت، خودم را به مرکز انتظامی 
رساندم چون می دانستم در کلانتری ها مراکز 
مشاوره وجود دارد و می توانم به آن ها اعتماد 
کنم. اکنون نیز از شما می خواهم مرا یاری کنید تا 
تصمیم درستی برای آینده بگیرم ولی ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 
در پی اظهارات این زن جوان و با صدور دستوری 
ویژه از سوی سرهنگ جعفر خانی)رئیس کلانتری 
پنجتن مشهد( بررسی های کارشناسی و اقدامات 
ــره مددکاری  روان‌شناختی ایــن ماجرا در دای

اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

حوادث

گوشی قاپ خشن در گفت وگو با خبرنگار روزنامه خراسان فاش کرد

66 ماه زندان به خاطر یک دختر!66 ماه زندان به خاطر یک دختر!66 ماه زندان به خاطر یک دختر!

ماجرای توزیع مواد مخدر با خودروی سرقتی !

توکلـی -  متهـم بـه قتـل يـک پسـر جـوان و دو نوجـوان دیگـر 
کـه در  نزاعـی مرگبـار مرتکـب جنایـت شـده بودنـد، بـه چنگ 

پلیـس افتادنـد.
بـه گـزارش خراسـان، فرمانـده انتظامـی  تشـريح ايـن جنایت  
اظهـار کـرد:  بـه دنبـال  اعالم نـزاع منجـر بـه قتـل در يکـی  از 
محله هـای شـهر سـيرجان، بلافاصلـه گـروه  گشـت کلانتری 
۱۴ راهی محل  حادثه  شـدند که  در بررسـی  های  آن ها اوليه 
مشـخص شـد سـه پسـر جـوان و نوجـوان  بـه دليـل درگيـری  
لفظـی  بـا يکديگـر درگير و طـی  نزاعـی مرگبـار، يکـي از آن ها 
پـس از انتقـال بـه بيمارسـتان جـان خـود را از دسـت مـی دهد 
و ضـارب و ديگـر فـرد  مرتبـط در اين نـزاع هـم از محـل  جنایت 
فـرار مـی کنند.سـرهنگ جـواد خواجـه پـور با اشـاره بـه انجام  
تحقیقـات هـای  پليسـي بـراي شناسـايي و دسـتگيری  قاتل و 
عاملان اين نزاع، افزود : در ادامه  با تالش تيم هایی  از پليس 
آگاهی  عامـل  اصلی وقوع قتـل و ديگر فرد مرتبط و مشـارکت 
کننـده  در ايـن نـزاع کـه نوجوانانـی ۱۶ و۱۵  سـاله هسـتند 

شناسـایی  و خيلـی  زود دسـتگير شـدند.
این مسـئول انتظامی بـا بیـان  اين کـه علـت و انگيزه ايـن نزاع 
منجر بـه قتـل، درگيـري لفظی بيـن ايـن چند پسـر  نوجـوان  و 
بـالا گرفتـن درگيـری  فيزیکـی   گـزارش شـده اسـت، افـزود: 
در ايـن زمینـه همـه متهمان پـس از تشـکيل پرونـده  بـه مرجع 

قضایـی تحویـل شـدند.

وقوع ۲ حادثه ترافیکی در روز چهارشنبه در 
مسیرهای ارتباطی استان همدان موجب جان 
باختن ۶ نفر شد.تصادف و واژگونی پراید و 
سقوط آن به دره، به فوت 2 نفر از سرنشینان آن 
منجر شد.به گزارش رکنا، داریوش تقیلو رئیس 
اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان روز جمعه افزود: 
پس از دریافت این گــزارش آمبولانس‌های از 
پایگاه های اورژانــس قره بلاغ و مــرواریــد، به 
روستای پرنگین مرز بین طارم، قزوین و زنجان 
اعزام شدند.وی اضافه کرد: متاسفانه با وجود 
۲ سرنشین این  ــداد رسانی انجام گرفته  ام
خــودرو یک خانم و یک نفر آقا به دلیل شدت 
جراحات فوت شدند و ماموریت نیز به دلیل 
۶ ساعت به طول  ــودن مسیر  صعب العبور ب

انجامید.این مسئول به حادثه دیگر اشاره کرد 
و گفت: تصادف ۲ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ 
و ۲۰۶ نیز در جاده روستای اسفجین به حاج 
آرش به اورژانس ۱۱۵ استان گزارش شد.وی 
اظهار داشــت: بلافاصله چهار کد آمبولانس 
شامل کدهای اسفناج، درلیک، زنجانرود و 
ــس  ــزام شدند.رئیس اورژان خیام به محل اع
پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان ادامه داد: عوامل اورژانس 
استان هفت مصدوم حادثه را پس از اقدامات 
اولیه جهت اقدام درمانی تکمیلی به بیمارستان 

موسوی زنجان انتقال دادند.
تقیلو خاطرنشان کرد: اورژانس استان ۱۰۷ 
دستگاه آمبولانس دارد که در ماموریت‌ها به 

کارگیری می‌شود.

 درگیری فیزیکی 
منجر به قتل  شد

حادثه رانندگی در جاده‌های صعب‌العبور 
زنجان  2 کشته برجا ی گذاشت

سید خلیل سجادپور- سرکرده یک باند گوشی قاپی که با 
تلاش نیروهای کلانتری شفای مشهد دستگیر شده است، 
در حالی به 12 فقره گوشی قاپی با یکی از همدستانش 
اعتراف کرد که مدعی است5 سال و نیم از عمرش را به خاطر 
دعوا برسر یک دختر در زندان گذراند و سپس هدف گلوله 

قرارگرفت. 
این سارق جوان که هم اکنون با دستور ویژه قاضی پرونده و 
برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار افسران دایره تجسس 
کلانتری شفا قرار دارد، پس از آن که زوایایی از ماجرای 
تبهکاری هایش را در حضور سرگرد احسان سبکبار )رئیس 
کلانتری شفا( فاش کرد با بیان این که اکنون از رفتارهای 
خشن و جرایم هولناک خود پشیمان است در گفت وگویی 
یک ساعته به سوالات خبرنگار روزنامه خراسان نیز پاسخ داد 

و از تبهکاری های گذشته خود ابراز ندامت کرد.
چندسال داری؟ 30 ساله هستم.

مدرسه هم رفته ای؟ بله، تا کلاس پنجم ابتدایی درس 
خواندم.

اهل مشهدی؟ بله! در منطقه خواجه ربیع به دنیا آمدم و 
در همان جا هم زندگی کــردم. اکنون نیز در همان محله 

دستگیر شدم.
به چه جرمی؟ گوشی قاپی!

ــرده ای؟  ــردم ســرقــت کـ تــاکــنــون چند گــوشــی از مـ
حدود12گوشی .

در چه مدت؟ من از حدود 2 ماه قبل گوشی قاپی را شروع 
کردم. 

هرگوشی سرقتی را چند می فروختی؟ همدستم به یک 
مالخر بین 2 تا 3 میلیون در محدود باغ وحش می فروخت و با 

هم تقسیم می کردیم.
تا به حال چه مبلغی فقط از گوشی قاپی به جیب زده 

ای؟حدود20میلیون تومان!
چند خواهر و برادر هستید؟ 5 خواهر و 2 برادر هستیم!

ــردی؟ علاقه ای به درس  چه شد که تــرک تحصیل ک
نداشتم، فقط می خواستم پول به دست بیاورم و مستقل باشم 

تا هر طوری که دوست دارم پول هایم را خرج کنم!
پدرت چه کاره است؟ کشاورزی می کند.

شما قبل از این که از راه سرقت روزگــار بگذرانی چه 
شغلی داشتی؟صافکار خودرو بودم! یعنی از زمانی که ترک 
تحصیل کردم به همراه پسر عمه هایم به کارهای فنی روی 
آوردم. آن ها به دنبال مکانیکی و جلوبندی سازی رفتند و من 

هم در زمینه صافکاری مهارت پیدا کردم.
مگر پدرت هزینه های شما را نمی داد؟ چرا، اتفاقا پدرم 
خیلی اصــرار داشت که من به تحصیل ادامــه بدهم و برای 
خودم زندگی خوبی درست کنم اما رفیق بازی مرا به روز 

سیاه نشاند!
چرا همه مجرمان دیگران را مقصر اشتباهات خود می 
دانند؟ درســت است خــودم مقصر هستم ولی اگر مسیر 
زندگی را درست تشخیص می دادم و با کسانی که به من 

سیگار و قرص تعارف می کردند ارتباط نداشتم. اکنون، 
دست‌بند جرم بر دستانم نبود. منظورم این است که در 
انتخاب دوست اشتباه کردم و امیدوارم دیگر این اشتباهات 

تکرار نشود!
همه مجرمان همین موضوع را می گویند وقتی دستگیر 
می شوند! تازه به یاد خدا می افتند! نه! من در بازداشتگاه 
پلیس توبه کردم! نصیحت ها و رفتارهای رئیس کلانتری را 

دیدم و شنیدم، اکنون خیلی پشیمانم!
شعری که روی ساعد دستت خالکوبی کــرده ای را 
می خوانی؟ دل نشکن تهش خاکه      چوب خدا بی صدا 

خطرناکه!
خودت می دانی قلب چند نفر را هنگام گوشی قاپی 
شکسته ای و آن ها وحشت‌زده فریاد کشیده اند؟ به 
همین خاطر پشیمانم! همین که این جا هستم چوب خداست 
که بی صدا مرا به منطقه ای هدایت کرد که نیروهای کلانتری 

شفا در کمین من ایستاده بودند.
خدمت سربازی هم رفته‌ای؟ بله! سال89 در شهر خاش 
استان سیستان و بلوچستان خدمت کردم و در همان جا هم 
با انواع قرص های اعتیادآور آشنا شدم ولی آن زمان اعتیاد 

نداشتم و مصرف هم نکردم.
مشروب هم می خوری؟ بله! قبلا مصرف می کردم ولی 
از 21 سالگی به قرص هایی روی آوردم که برای بیماران 

اعصاب و روان تجویز می شد!
متاهلی؟ بله!یک فرزند پسر دارم که 2 روز دیگر وارد یک 
ماهگی تولدش می شود و 2 فرزند دخترو پسرم نیز در دوران 

جنینی به خاطر بیماری دیابت همسرم سقط شدند!
با همسرت چگونه آشنا شدی؟ او از نزدیکان زن برادرم بود 

که سال 1400 با هم ازدواج کردیم.
سابقه کیفری هم داری؟ در زمینه سرقت نه! ولی به خاطر 
نزاع خونین حدود 5 سال و نیم)66ماه(در زندان بودم ولی 

بعد ماجرایی رخ داد که طرف مقابل مجبور به رضایت شد.
اختلاف شما بر سر چه بود؟ به خاطر یک دختر!

بیشتر توضیح می دهی؟ من به دختری در محله خودمان 
)خواجه ربیع( دل باختم و قصد ازدواج با او را داشتم و نمی 
خواستم هیچ کس از این ماجرا خبر داشته باشد چون ارتباط 
ما با یکدیگر پنهانی بود، ولی یکی از هم محله ای هایم ما را 
با هم دیده بود و یک شب حرف نامربوطی درباره آن دختر 
زد! من هم که خیلی به غیرتم برخورده بود ناگهان چاقو 
کشیدم  چراکه دوست نداشتم کسی نام دوست دختر مرا 

بر زبان براند!
با همان دختر ازدواج کردی؟ نه! وقتی من برای چاقو 
کشی و نزاع محکوم به زندان و پرداخت دیه شدم، آن دختر 

هم ازدواج کرد و به دنبال سرنوشت خودش رفت.
دیه را هم پرداخت کردی؟ نه! مدتی با سپردن وثیقه به 
دادگاه، از زندان آزاد شدم ولی در همین مدت، شاکی پرونده 
با اسلحه به سراغم آمد و به سوی من شلیک کرد! من هم که به 
شدت زخمی شده بودم مدتی را در بیمارستان بستری بودم 

تا این که بعد دیه ها را تهاتر کردیم و آزاد شدم.
از چه زمانی معتاد شدی؟ وقتی به خاطر 
نزاع در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد 
بستری بــودم دوستانم قــرص هایی هنگام 
عیادت برایم می آوردند که به قول خودشان 

کمتر درد بکشم! و این گونه مرا آلوده کردند.
اگر فرزندت بزرگ شود و در مدرسه به او 
بگویند پدرت یک دزد بود، چه احساسی 
خواهی داشت؟ به همین دلیل است که توبه 
کردم و دیگر به دنبال سرقت نمی روم! از یک 
ماه قبل هم که گوشی قاپی می کردم به این 
خاطر بود که از عهده مخارج زندگی و هزینه 

های درمانی همسرم بر نمی آمدم!
فکر نمی کنی همه این ها بهانه است؟ البته 
اگر همان صافکاری را ادامه می دادم شاید 

بهتر بود!
آثارخودزنی روی دستانت برای چیست؟ 
این ها را با تیغ زدم! حــدود 3 بار خود زنی 

کردم .
خالکوبی های دیگری هم داری؟ بله! تصویر 

یک گرگ بزرگ را روی شانه هایم خالکوبی کرده ام. 
چرا گرگ؟ همین طوری از تصویر گرگ خوشم آمد.

سیگار هم می کشی؟ اولین بار سیگار را در زمانی که سرباز 
بودم لای انگشتانم گذاشتم آن هم با ترغیب و پیشنهاد یک 
دوست! دوستان نابابی که می گویم همین‌ها هستند! آن 
زمان که چنین پیشنهادهایی می دهند، آن را دوست داری 

اما نمی دانی که روزی به نابودی کشیده می شوی!
اگر زمــان به گذشته برگردد،کدام اشتباه را تکرار 
نمی‌کنی؟ فقط گوشی قاپی نمی‌کنم! چون می دانم عاقبتی 

جز زندان ندارد و سودش را مالخران می برند!

بــرای کسانی کــه سرگذشت تــو را مــی خوانند چه 
توصیه‌ای داری؟ از همه این افراد عاجزانه و ملتمسانه می 
خواهم خواهش کنم جرم و به‌ویژه سرقت عاقبتی ندارد و 
آن قدر آه و ناله دیگران را می شنوی که آخر خودت را پشت 
میله های زندان می‌بینی! مطمئن باشید دیر یا زود حتی اگر 
500بار هم سرقت کنید بالاخره به چنگ پلیس می افتید و 

بدانید این راه بن بست است!
توصیه دیگرم این است که هیچ وقت تصور نکنید شما زرنگ‌تر 
از پلیس هستید طوری مانند من غافلگیر می شوید که حتی 

در تصورتان نمی گنجد!

 سجادپور – یک باند حرفه ای و سابقه دار که اعضای آن 
سوار بر خودروی سرقتی مواد مخدر، توزیع می کردند و 
در همین حال به خودروهای پارک شده نیز دستبرد می 
زدند با تلاش نیروهای کلانتری رسالت مشهد متلاشی 
شد.به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ماموران 
گشت نامحسوس کلانتری رسالت درحالی به رفتار های 
سرنشینان یک دستگاه پژو پــارس مشکوک شدند که 
استعلام شماره پلاک آن نشان داد خودروی مذکور سرقتی 
است؛ بنابراین عوامل انتظامی با دستور سرهنگ مجتبی 

حسین زاده)رئیس کلانتری رسالت( وارد عمل شدند تا 3 
سرنشین خودرو را دستگیر کنند اما آن ها با مشاهده خودروی 

گشت پلیس از محل فرار کردند.
 در همین حال نیروهای انتظامی یکی ازسرنشینان پژو را در 
عملیاتی هستند و غافلگیرانه به دام انداختند و به مقر انتظامی 
انتقال دادند. وی که در دایره تجسس مورد بازجویی های فنی 
قرار گرفته بود به افسر پرونده گفت: من با دوستانم که یکی 
از آن ها فروشنده مواد مخدر است به فضاهای سبز اطراف 
بزرگراه آمدیم تا او مواد بفروشد ولی من فقط معتادان را به 

دوستم معرفی می‌کردم و برایش مشتری می بردم در عین 
حال خــودروی پژو را نیز از خیابان فتاح در بولوار طبرسی 
جنوبی سرقت کردیم که علاوه بر فروش مواد مخدر گاهی با 
آن به خیابان‌های اطراف می رفتیم و به خودروهای پارک شده 
هم دستبرد می زدیم!گزارش اختصاصی روزنامه خراسان 
حاکی است: تلاش نیروهای انتظامی با اعترافات متهم برای 
دستگیری دو جوان فراری در حالی ادامه یافت که بررسی ها 
نشان داد متهم دستگیر شده خود از عاملان اصلی فروش 

مواد مخدر است.

عکس ها اختصاصی خراسان
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